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فضيلت لا اله الا الله و تحقق معناي آن

مؤلف: ابن رجب حنبلي
ترجمه و تخريج احاديث: پدرام اندايش

مقدمهي مترجم:
به نام الله و براي الله و به ياد الله. کتابي است مختصر دربارهي فضيلتهاي لا اله الا الله و بيان آن که اين فضيلتها دربارهي کسي است که به مانند ضبط صوت لا اله الا الله را بيان ندارد، بلکه در جان، و رگ و پي وي رسوخ کرده باشد.
متن کتاب:
بخاري و مسلم در صحيحين از انس آوردهاند: پيامبر و معاذ بن جبل در کنار يکديگر بر سواريي، سوار بودند، [پيامبر] فرمود: «يَا مُعَاذُ» (اي معاذ!). گفت: اي رسول الله! تو را اجابت ميکنم و به تو کمک ميکنم. فرمود: «يَا مُعَاذُ» (اي معاذ!). گفت: اي رسول الله! تو را اجابت ميکنم و به تو کمک ميکنم. فرمود: «يَا مُعَاذُ» (اي معاذ!). گفت: اي رسول الله! تو را اجابت ميکنم و به تو کمک ميکنم. فرمود: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ» (بندهاي که گواهي دهد که هيچ پرستش شوندهي برحقي جز الله وجود ندارد و محمد بنده و فرستادهي وي است، [اتفاقي نميافتد] مگر آن که الله او را بر آتش جهنم حرام ميفرمايد). گفت: اي رسول الله! آيا خبر آن را به مردم بدهم و بشارت يابند. فرمود: «إِذًا يَتَّكِلُوا» (در اين صورت [بر آن] توکل ميکنند [و عمل را ترک ميکنند]). معاذ در هنگام مرگ از ترس آن که [پوشاندن] اين حديث باعث گناه وي شود آن را بيان نمود[footnoteRef:1].  [1:  - صحيح بخاري 128؛ صحيح مسلم 157.] 

در صحيحين از عتبان بن مالک آمده است که پيامبر فرمود: «فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ»[footnoteRef:2] (پس همانا الله کسي که براي جلب رضايت صورت الله تعالي بگويد: هيچ پرستش شوندهي برحقي جز الله وجود ندارد. او را بر آتش جهنم حرام ميفرمايد).  [2:  - صحيح بخاري 425 و 1186 و 5401 و 6938؛ صحيح مسلم 263.] 

در صحيح مسلم از ابوهريره يا ابوسعيد رضي الله عنهما - با شک اعمش يکي از راويان حديث - آمده است: وقتي در غزوهي تبوک بودند، مردم گرسنه شدند و گفتند: اي رسول الله! اگر اجازه بفرمايي شتران بارکشمان را ذبح کنيم و از آن بخوريم و از چربي آن استفاده کنيم. رسول الله فرمود: «افْعَلُوا» (آن را انجام دهيد). گفت: عمر[] آمد و گفت: اي رسول الله! اگر اين کار را انجام دهي، بار بردن برايمان سخت ميشود، پس از آنان بخواه تا توشههايشان را ببخشند، سپس از الله تعالي طلب فرما تا در آن برکت قرار دهد، چه بسا الله اين کار را انجام دهد. رسول الله فرمود: باشد. گفته است: با پَهن کردن پارچهي چرمي از آنان خواست تا توشههايشان را ببخشند. مردي با يک کف دست ارزن آمد و ديگري به اندازهي يک کف دست خرما آورد و ديگري با يک لقمه آمد تا آن که بر آن پارچهي چرمي از آن چيزها چيزي جمع شد، رسول الله دعا نمود تا بر آن برکت قرار گيرد، سپس فرمود: «خُذُوا فِى أَوْعِيَتِكُمْ» (آن را در ظرفهاي خود قرار دهيد). تا آنجه که ظرفي در کاروان جنگي نبود مگر آن که پُر شد. گفته است: خوردند تا آن که سير شدند و اضافه نيز آمد. رسول الله فرمود: «أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ لاَ يَلْقَى اللَّهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فَيُحْجَبَ عَنِ الْجَنَّةِ» (گواهي ميدهم که پرستش شوندهي بر حقي جز الله وجود ندارد و من فرستادهي الله ميباشم، الله آن را به بندهاي القاء نميکند در حالي که او شکي به آن نداشته باشد، مگر آن که در بهشت قرار ميگيرد).
در صحيحين از ابوذر آمده است  که پيامبر فرمود: «مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ» (بندهاي که بگويد: هيچ پرستش شوندهي برحقي جز الله وجود ندارد، سپس بر آن بميرد، [اتفاقي نميافتد] مگر آن که وارد بهشت ميشود. گفتم: اگر زنا و دزدي کرده باشد، فرمود: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ» ([حتي] اگر زنا و دزدي کرده باشد). گفتم: اگر زنا و دزدي کرده باشد. فرمود: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ» ([حتي] اگر زنا و دزدي کرده باشد) سه بار و دفعهي چهارم فرمود: «عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِى ذَرٍّ» (بر خلاف خواست ابوذر). گفته است: ابوذر[] در حالتي خارج شد که ميگفت: بر خلاف خواست ابوذر[footnoteRef:3]. [3:  - صحيح بخاري 5827؛ صحيح مسلم 283.] 

در صحيح مسلم از عبادة بن صامت آمده است که هنگام وفاتش گفت: شنيدم از رسول الله که ميفرمود: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ»[footnoteRef:4] (کسي که گواهي دهد که هيچ پرستش شوندهي برحقي جز الله وجود ندارد و محمد فرستادهي الله است، الله آتش را بر او حرام ميگرداند). [4:  - صحيح مسلم 151؛ سنن ترمذي 2638.] 

در صحيح مسلم(درست آن صحيح بخاري است) از عبادة بن صامت آمده است که در هنگام مرگش گفت: شنيدم که رسول الله ميفرمود: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ الْعَمَلِ»[footnoteRef:5] (کسي که گواهي دهد که هيچ پرستش شوندهي برحقي جز الله وجود ندارد، يکتا [و] بيشريک است و محمد بندهي او و فرستادهي او ميباشد و عيسي بنده الله و فرستادهي او ميباشد و کلمهاي است که به مريم القاء شده است[footnoteRef:6] و بهشت حق است و آتش جهنم حق است، الله او را با هر عملي وارد بهشت ميفرمايد).  [5:  - صحيح بخاري 3425.]  [6:  - الله تعالي اگر بخواهد چيزي را خلق کند، ميفرمايد: بشو. و آن پديدار ميشود.(مترجم)] 

در اين معنا احاديث بسياري وجود دارد که بيان آنها طول ميکشد.
احاديث در اين باره دو گونه است:
- يکي از آنها اين است که کسي که شهادتين [را در ته دل] بگويد داخل بهشت ميشود و از آن بينصيب نميگردد و اگر وارد جهنم شود اگر اهل توحيد خالص باشد در آن جاودان نميماند و وارد بهشت خواهد شد و از آن بينصيب نميگردد، البته بعد از آن که با عذاب آتش جهنم، گناهان او پاک شود.
حديث ابوذر بيان ميدارد که زنا و دزدي از وارد بهشت شدن منع نميکند، البته اگر همراه توحيد باشند، اين حق است و شکي در آن وجود ندارد که اگر شخص اهل توحيد باشد با آن دو عذاب نميگردد. 
در مسند بزار از ابوهريره آمده است که پيامبر فرمود: «من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه»[footnoteRef:7] (کسي که بگويد: هيچ پرستش شوندهي برحقي جز الله وجود ندارد، در زماني که او زندگي ميکند به او نفعي خواهد رساند که اگر آن را نميگفت، آن به وي نميرسيد). [7:  - مسند بزار 8292.] 

حالت دوم اين گونه است که آتش جهنم بر آنان حرام ميگردد، عدهاي گفتهاند منظور اين است که جاودانگي در آتش بر آنها حرام ميشود. اهل آتش جهنم در آن جاودان خواهند بود؛ به غير از بالاترين دَرَک(طبقهي) آن. اين گونه است که بالاترين دَرَک عدهي زيادي از نافرمانان موحد به علت گناهانشان در آن وارد ميشوند، سپس با شفاعتِ شفاعت کنندگان و رحمت اللهِ ارحم الراحمين از آن خارج ميشوند. 
در صحيحين آمده است که الله تعالي ميفرمايد: «وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»[footnoteRef:8] (قسم به عزت من و قسم به بلنداي من و قسم به بزرگ منشي من و قسم به بزرگي من، از آن [آتش جهنم] هر که را که بگويد: «هيچ پرستش شوندهي برحقي جز الله وجود ندارد» را خارج خواهم نمود). [8:  - صحيح بخاري 7510؛ صحيح مسلم 500.] 

گروهي از علماء گفتهاند منظور از اين احاديث اين است که «لا إله إلا الله» سبب داخل شدن به بهشت و نجات از آتش جهنم است و حُکم آن اين گونه است که عمل او پذيرفته نميشود، مگر با فراهم آمدن شرطهاي آن و بر طرف شدن موانع آن و در صورتي که شرطي از شرطهاي آن صورت نپذيرد و يا مانعي از موانع آن وجود داشته باشد، ديگر اين امر(وارد بهشت شدن و نجات از جهنم) براي او صورت نخواهد پذيرفت و اين قول حسن بصري و ابن منبه ميباشد که بر بقيهي اقوال ترجيح داده ميشود. 
حسن بصري به فرزدق در حالي که مشغول دفن زني بود گفت: «براي اين روز خود چه چيزي را آماده کرده است؟»، او گفت: «گواهي دادنِ لا إله إلا الله از هفتاد سال قبل». حسن بصري گفت: «بله آماده کرده است ولي لا إله الإ الله شرطهايي دارد و تو را از تهمت زدن به زنان پاک برحذر ميدارم». 
به حسن بصري گفته شد: «مردم ميگويند: کسي که لا إله إلا الله بگويد، داخل بهشت ميشود»، او گفت: کسي که لا إله إلا الله بگويد و حق آن و واجب آن را ادا کند وارد بهشت ميشود». 
از وهب بن منبه آمده است که وقتي شخصي از او سوال کرد: «مگر نه اين است که لا إله إلا الله کليد بهشت ميباشد؟» او گفت: «بله، ولي کليدي وجود ندارد مگر آن که دندانه داشته باشد و اگر کليدي آورده شود که داراي دندانه باشد، درب براي تو باز ميشود و اگر نه براي تو باز نخواهد شد». 
اين حديث که «لا إله إلا الله کليد بهشت است» را امام احمد با اسناد منقطع[footnoteRef:9]  از معاذ روايت کرده است. در آن آمده است: رسول الله به من فرمود: «إذا سألك أهل اليمن عن مفتاح الجنة فقل شهادة أن لا إله إلا الله» (اگر اهل يمن از تو دربارهي کليد بهشت پرسيدند، بگو: لا اله الا الله است). [و اين حديث به علت انقطاع آن قابل اعتماد نميباشد و حجت نيست] و دليل بر درست بودن اين سخن [که لا اله الا الله داراي شروط است] اين است که پيامبر بر داخل شدن به بهشت اعمال بسياري را مرتب ساخته است و آن در احاديث بسياري آمده است.  [9:  - حديث منقطع به حديثي گفته ميشود که يکي از روايان، راوي قبل از خود را نديده باشد.(مترجم)] 

همان گونه که در صحيحين از ابو ايوب آمده است: مردي گفت: اي رسول الله! مرا به عملي آگاه کن که مرا وارد بهشت کند! فرمود: «تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ»[footnoteRef:10] (الله را عبادت کن و ذرهاي به او شرک نورز و نماز بخوان و زکات بده و ديدار خويشاوندي انجام بده). [10:  - صحيح بخاري 5983؛ صحيح مسلم 113.] 

در صحيح مسلم از أبوهريره آمده است: مردي گفت: اي رسول الله! مرا به عملي راهنمايي کن که اگر آن را انجام دهم وارد بهشت ميشوم، فرمود: «تَعْبُدُ اللَّهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّى الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ» (الله را عبادت کن و ذرهاي به او شرک نورز و نماز واجب را بخوان و زکات واجب را پرداخت کن و ماه رمضان روزه بگير). آن مرد گفت: قسم به کسي که جان من در دست اوست، ذرهاي بر آن اضافه نميکنم و ذرهاي از آن را کم نميکنم. پيامبر فرمود: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا» (کسي که ديدن مردي از بهشت او را خوشحال ميکند به اين [مرد] نگاه کند!).[footnoteRef:11] [11:  - صحيح بخاري 1397؛ صحيح مسلم 116.] 

در مسند از بشير بن خصاصية آمده است که گفت: نزد پيامبر آمدم تا با او بيعت کنم، شرط قرار داد بر لا اله الا الله و اين که محمد بنده و فرستادهي وي ميباشد و همچنين نماز بخوانم و زکات پرداخت کنم و بر اساس حجي که در اسلام است حج بجا آورم و ماه رمضان را روزه بگيرم و در راه الله جهاد کنم، گفتم اي رسول الله! قسم به الله! توان دو عدد از آنها را ندارم، جهاد و صدقه. گفت: رسول الله دست او را گرفت، سپس آن را تکان داد و فرمود: «لاَ صَدَقَةَ وَلاَ جِهَادَ فَبِمَ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ» (نه صدقه و نه جهاد، پس با چه چيز وارد بهشت ميشوي)، گفتم: اي رسول الله! پس با تو بيعت ميکنم و در تمامي آنها بيعت مرا بپذير[footnoteRef:12]. [12:  - سنن کبراي بيهقي 18252؛ مسند احمد 21952، شيخ شعيب الارنؤوط گفته است: رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي المثنى العبدي وهو مؤثر بن عفاذة الكوفي فلم يرو عنه غير جبلة بن سحيم وذكره ابن حبان والعجلي في الثقات وغير صحابيه فقد روى له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن إلا الترمذي.] 

در اين حديث جهاد و صدقه شرط داخل شدن به بهشت ميباشد، البته همراه با حاصل شدن توحيد، نماز، روزه و حج [در صورت توانايي].
به مانند اين سخن، پيامبر فرموده است: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ» (به من امر شده است تا با مردم بجنگم تا اين که گواهي دهند که پرستش شوندهي برحقي جز الله وجود ندارد و محمد فرستادهي وي است). عمر و جماعتي از صحابه اين گونه فهميدند که کسي که شهادتين را بگويد به مجرد آن، از مجازات دنيوي حفظ ميشود، به همين دليل از جنگ با کساني که زکات نميدادند، خودداري کردند، ابوبکر صديق اين گونه فهميد که از جنگ با آنها خودداري نميشود مگر آن که حق [شهادتين] را بجا آورند، زيرا پيامبر فرموده است: «فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ»[footnoteRef:13] (و اگر آن را انجام دادند، خون و اموال آنها از طرف من حفظ ميشود، مگر به حق اسلام و حسابشان با الله است). او گفت: «زکات حق مال است».  [13:  - صحيح بخاري 25؛ صحيح مسلم 138.] 

اين فهمي است که ابوبکر صديق از اين موضوع داشت. همانا از پيامبر به طور آشکار از تمامي صحابه مانند ابن عمر و انس و غير آنها آمده است که پيامبر فرمود: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ»[footnoteRef:14] (امر شدهام تا با مردم بجنگم، تا اين که گواهي دهند که پرستش شوندهي برحقي جز الله وجود ندارد و محمد فرستادهي وي ميباشد و نماز بخوانند و زکات بدهند). همچنين اين سخن الله تعالي بر اين امر دلالت ميکند: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ [التوبه:5] (پس اگر [مشرکان] توبه نمودند و نماز خواندند و زکات پرداخت کردند، راه را براي آنها باز گذاريد) و همچنين الله تعالي ميفرمايد: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ [التوبه:11] (پس اگر [مشرکان] توبه نمودند و نماز خواندند و زکات پرداخت نمودند، در نتيجه برادران شما در دين ميباشند). بيان ميفرمايد که برادري در دين، درست نميشود، مگر با انجام واجبات به همراه توحيد؛ توبه از شرک حاصل نميشود، مگر با توحيد. [14:  - منبع قبل.] 

وقتي ابوبکر اين امر را براي صحابه بيان داشت، نظر آنها عوض شد و نظر ابوبکر را درست ديدند.
وقتي دانسته ميشود که مجازات دنيوي از کسي که فقط شهادتين بگويد برداشته نميشود، بلکه در صورتي که در آن اخلال ايجاد کند، مجازات ميشود، اين چنين خواهد بود مجازات اخروي. 
گروهي گفتهاند اين احاديث که بيان شد، در اول اسلام آمده است و معناي آن قبل از نازل شدن واجبات و حدود ميباشد، از آنها زهري، ثوري و ديگران هستند. اين بسيار بعيد است، زيرا آن در مدينه بوده است و بعد از نازل شدنِ واجبات و حدود و قسمتي از آن در غزوهي تبوک بوده است که در آخر عمر پيامبر بوده است. 
از آنها کساني هستند که ميگويند: اين احاديث منسوخ است و بعضي گفتهاند: «آن محکم است، ولي داراي شرايط ميباشد»، بايد توجه شود که آيا با توجه به زياد بودن اين مطالب، اين مطالب منسوخ شده است يا خير، خلاف اين موضوع در بين اصوليين مشهور است و ثوري و ديگران به روشني بيان داشتهاند که آن منسوخ ميباشد و منسوخ شدن آن با واجبات و حدود ميباشد و منظور آنها از منسوخ شدن بيان و آشکار نمودن آن است و پيشينيان منسوخ شدن را به اين شکل بسيار دانستهاند و منظور آنها اين است که نازل شدن آيات واجبات و حدود بيان ميدارد که شخص با انجام واجبات و خودداري از کارهاي حرام، به بهشت داخل ميشود و از جهنم نجات مييابد، اين مطالب منسوخ شده است به اين معنا که مطالب حدود و واجبات آن را بيان داشته است و شرح داده است و مطالب حدود و واجبات اين مطلب را شرح داده است.
گروهي نيز گفتهاند، اين مطالب مطلق هستند و در احاديث ديگر به صورت مقيد آمدهاند [و براي آنها شرط گذاشته شده است، مانند:] کسي که خالصانه بگويد: لا اله الا الله و در بعضي از آنها آمده است: از روي يقين بگويد و در بعضي ديگر: حقيقتاً با قلبش، و در برخي ديگر خاشعانه با زبان بگويد و قلبش به آن اطمينان خاطر داشته باشد. 
تمامي اين امر به اين اشاره دارد که اين عمل با قلب بايد صورت گيرد و معناي شهادتين محقق گردد؛ محقق شدن سخن لا اله الا الله اين است که قلب در دوست داشتن، اميد، ترس، توکل، کمک طلبيدن، فروتني نمودن و بازگشت و دعا به غير الله تعالي تعلق نداشته باشد و محقق شدن محمد رسول الله به اين معناست که الله تعالي عبادت نشود، مگر با آن چيزي که الله تعالي بر زبان محمد قانون فرموده است؛ به اين معنا از پيامبر آمده است که به طور آشکار فرمود: «مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ مُخْلِصًا دَخَلَ الْجَنَّةَ» (کسي که خالصانه بگويد لا اله الا الله داخل بهشت ميشود)؛ گفتند: اي رسول الله! خالصانه بودن آن چيست؟ فرمود: «أَنْ يَحْجُزَکَ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْکَ» (تو را از آنچه الله بر تو حرام کرده است، باز دارد).[footnoteRef:15]  [15:  - قسمت اول آن: من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنة، را آلباني بر شرط شيخين صحيح دانسته است [مختصر السلسلة الصحيحة 2355] و بقيهي آن حديث را موضوع(به اين معنا که حداقل يکي از راويان آن بر پيامبر دروغ ميبسته است) معرفي نموده است [مختصر السلسلة الضعيفة 5148]. المعجم الکبير طبراني 4934.] 

اين از أنس بن مالك و زيد بن أرقم رضي الله عنهما روايت شده است ولي اسناد آن دو صحيح نيستند، همچنين در احاديث مرسل[footnoteRef:16] حسن بصري به مانند آن آمده است. [16:  - حديث مرسل حديثي است که تابعي از پيامبر روايت کرده است و بين آنها صحابي ذکر نشده باشد.(مترجم)] 

محقق شدن اين معنا و آشکار شدنش وقتي است که سخن بندهاي که ميگويد: لا اله الا الله اقتضاي اين امر را داشته باشد که معبود و پرستش شوندهي برحقي براي او جز الله تعالي وجود نداشته باشد، اله چيزي است که از روي هيبت و بزرگي اطاعت ميشود و نافرماني نميگردد، محبت، ترس، اميد و توکل بر وي صورت ميپذيرد و از وي درخواست شده و از او دعا صورت ميگيرد، تمامي اين موارد اصلاح نميگردد، مگر آن که براي الله باشد و کسي که مخلوقي را در اين امور شريک گرداند که از خصلتهاي اله ميباشند، اخلالي در اخلاص در لا اله الا الله گفتن دارد و توحيد او ناقص ميباشد و بر حسب آن مخلوق را عبوديت نموده است. 
تمامي اين مورد از فرعيات شرک ميباشند، به همين دليل به آنها واژهي کفر و نه شرک اطلاق شده است که بيشتر نافرمانيهايي ميباشند که از اطاعت غير الله تعالي يا ترس، اميد و توکل و انجام دادن عمل به نيت آن، نشأت ميگيرد، همان گونه که به ريا نسبت شرک داده شده است و همچنين بر قسم خوردن بر غير الله تعالي و يا توکل نمودن و پشت گرمي بر غير الله تعالي و يا آن که خواست الله تعالي بر خواست بنده متصل شود، مثل آن که گفته شود: «آنچه الله تعالي خواست و فلاني خواست» و يا گفته شود: «براي من فقط الله است و تو» و اين امر بر توحيد طعنه وارد ميکند و همچنين در سود و ضرر رساندن بايد الله تعالي را يکتا دانست و اعمالي مثل تَطَير[footnoteRef:17] و رقيهي مکروه و به کاهنان و غيب گويان رجوع کردن و سخنان آن را تصديق کردن ميباشد؛ از اين موارد تبعيت هواي نفس در چيزي که الله تعالي از آن نهي کرده است ميباشد که به تماميت و کامل بودن توحيد ايراد وارد ميکند؛ به همين دليل دين بر بسياري از گناهان که از هواي نفس نشأت ميگيرد، نسبت کفر و شرک داده است، مانند جنگيدن با مسلمان و کسي که با زنِ حيض شده نزديکي کند يا آن که از پشت با او مجامعت نمايد و يا کسي که براي بار چهارم شراب بنوشد. تمامي اين وارد شخص را از ملت اسلام خارج نميکند، به همين دليل پيشينيان گفتهاند: کفرِ پايينتر از کفر(کفر دون) و شرکِ پايينتر از شرک(شرک دون). [17:  - تطير عملي است که در زمان جاهليت انجام ميگرفت و آن اين بود که پرندهاي را در دست ميگرفتند و آن را رها ميکردند، اگر به سمت راست ميرفت، فال نيک ميزدند و اگر به سمت چپ فرار ميکرد، فال بد ميزدند، امروزه اين عمل با شمردن دانههاي تسبيح و به مانند آن صورت ميگيرد.(مترجم)] 

همچنين نسبت اله به هواي نفس داده شده است، الله تعالي ميفرمايد: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ [الجاثية:23] (آيا کسي را نديدي که هواي خود را اله خود بر گزيند)، حسن بصري گفته است: «به چيزي ميل کرده نميشود، مگر آن که افسار به دست آن داده ميشود» و قتادة گفته است: «آن همان چيزي است که وقتي به آن ميل شود، افسار به دست آن داده ميشود و هوس هر چيزي را بکند به نزد آن برود و اين در حالي است که تقوا و پرهيزکاري از آن ممانعت به عمل نياورد». 
از ابو امامة با سند ضعيف روايت شده است: «بزرگترين معبودي که زيرا آسمان [به ناحق] عبادت ميشود، تبعيت از هواي [نفس] است». 
در حديث ديگري آمده است: «لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن أصحابها حتى يؤثرون دنياهم على دينهم فاذا فعلوا ذلك ردت عليهم ويقال لهم كذبتم»[footnoteRef:18] (لا اله الا الله از گويندهي آن دفع نميشود تا آن که دنيايشان را بر دينشان ترجيح دهند، وقتي اين کار را انجام دادند، به آنها برگردانده ميشود و گفته ميشود: دروغ گفتيد).  [18:  - ضعيف الترغيب و الترهيب آلباني 1391 و شيخ گفته است: ضعيف جدا.] 

حديث صحيحي بر اين امر گواهي ميدهد، پيامبر فرموده است: «تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش»[footnoteRef:19] (نگونسار شد بندهي دينار، نگونسار شد بندهي درهم، نگونسار شد بندهي پارچهي ابريشمي، نگونسار شد بندهي شکم، نگونسار شد و سرنگون گرديد و وقتي شک ميکند، خود را از آن بيرون نميآورد)، اين حديث دليلي بر اين امر است که هر کسي که چيزي را دوست بدارد و از آن اطاعت کند و نهايت هدف و مطلوب او باشد، براي آن دوستي صورت گيرد و براي آن دشمني انجام پذيرد، آن شخص بنده و عبد آن چيز ميباشد و آن چيز معبود و اله و پرستش شوندهي او ميباشد. [19:  - شيخ آلباني آن را در تحقيق کتاب «الإيمان» ابن تيمية آورد است، اسناد آن صحيح ميباشد.] 

همچنين دليل ديگري وجود دارد که الله تعالي اطاعت از شيطان و نافرماني کردن را عبادت شيطان ناميده است، آنجا که الله تعالي ميفرمايد: أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ [يس:60] (اي بنيآدم! آيا با شما پيمان نبستم که شيطان را عبادت نکنيد؟) و همچنين الله تعالي از قول خليلش[footnoteRef:20] ابراهيم که با پدرش صحبت مينمود، ميفرمايد: يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا [مريم:44] (اي پدرم، شيطان را عبادت نکن که شيطان در برابر [الله] بسيار رحمت کننده، نافرمان است!)، کسي که عبوديت و اطاعت رحمن را بر خود محقق نکند، او شيطان را با اطاعت از وي، عبادت ميکند، مگر کسي که عبوديت را براي الله رحمن خالص کند؛ آنان کساني هستند که الله تعالي دربارهي آنها ميفرمايد: إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ [الحجر:42] و [الاسراء:65] ([اي شيطان!] بر بندگان من قدرتي نداري)، آنان کساني هستند که سخن لا اله الا الله دربارهي آنها تحقق پيدا کرده است و در گفتن آن، اخلاص دارند و با افعالشان آن را تصديق ميکنند، افعالي که شاملِ روي ننمودن به غير الله تعالي در محبت، اميد، خشيه[footnoteRef:21]، اطاعت و توکل ميباشد و آن کساني هستند که در سخن لا اله الا الله صادق ميباشند و آنان بندگان حقيقي الله تعالي هستند. اما کسي که با زبانش لا اله الا الله بگويد و به همراه آن از شيطان و هواي نفسش در نافرماني الله تعالي و مخالفت با وي، اطاعت کند، عمل او، سخن او را دروغ معرفي ميکند و در کامل بودن توحيدش دچار نقصان ميشود و اين نقصان به اندازهي نافرماني وي از الله تعالي در اطاعت از شيطان و هواي نفس ميباشد. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ [القصص:50] (و چه کسي گمراهتر از کسي است که از هوايش تبعيت ميکند در حالي که هدايتي از طرف الله شامل او نميباشد؟) و همچنين: وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ [ص:26] (از هوي تبعيت نکن که تو را از راه الله گمراه ميسازد). [20:  - خليل در زبان عرب بالاترين درجهي دوستي ميباشد.(مترجم)]  [21:  - ترس از ابهت و عظمت را خشيه مينامند.(مترجم)] 

پس به اين دليل بندهي الله باش! و بندهي هواي نفس نباش! زيرا هواي نفس، اطاعت کنندهاش را در آتش جهنم مياندازد، أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّار [يوسف:39] (آيا خدايان گوناگون بهترند يا الله يکتاي چيره).
نگونسار است بندهي درهم، نگونسار است بندهي دينار، الله تعالي فردا کسي را از عذاب نجات نميدهد، مگر آن کسي که در وي عبوديت الله تعالي به صورت يگانه تحقق يابد و به فريب کاران روي ننمايد، کسي که بداند معبود و پرستش شوندهي وي الله يکتا ميباشد، در عبوديت او را يکتا قرار ميدهد و وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا [الکهف:110] (و در عبادت پرورگارش احدي را شريک نميگرداند) [و او را خالصانه عبادت ميکند]. 
بعضي از عارفان با اصحابشان بر قلهي کوه سخن ميگفتند و در سخن خود ميگفتند: کسي از شما به مرادش نميرسد تا آن که آن را تک و يکتا گرداند، دچار ناراحتي و اضطراب ميشد، به طوري که اصحابش اين گونه ميديدند که صخرهها تکان ميخورند و مدتي در آن حال سپري ميشدند، وقتي هشيار ميشدند به مانند آن بود که قبر آنها را حفر کردهاند. 
سخن لا اله الا الله حکم ميکند که غير او دوست داشته نشود، اله و معبود چيزي است که اطاعت ميشود و نافرماني نميگردد و اين از روي محبت، ترس و اميد ميباشد، از کامل بودن محبت وي، دوست داشتن چيزي است که او دوست ميدارد و کراهت داشتن از چيزي است که او کراهت دارد؛ کسي که چيزي را دوست ميدارد که الله تعالي از آن کراهت دارد يا از چيزي کراهت دارد که الله تعالي آن را دوست ميدارد، توحيد و راستگويي او کامل نميشود و بر حسب کراهت از آنچه الله تعالي دوست دارد و دوست داشتن چيزي که الله تعالي از آن کراهت دارد، داراي شرک خفي ميباشد، الله تعالي ميفرمايد: ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ [محمد:28] (اين بدان جهت است که از آنچه الله از آن خشمگين ميشود، تبعيت کردند و از رضايتمندي وي کراهت داشتند و در نتيجه [الله تعالي] اعمالشان را باطل کرد).
ليث از مجاهد دربارهي اين آيه: لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا [النور:55] (ذرهاي به من شرک نميورزند)، آورده است: «غير از من را دوست نميدارند». 
حاکم با سند صحيح از عايشه رضي الله عنها آورده است که پيامبر فرمود: «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء»[footnoteRef:22] (شرک در بين اين امت از راه رفتن مورچهاي بر روي سنگي صاف در شبي تاريک پنهانتر است). [22:  - شيخ آلباني قسمت اول حديث: «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل» را در تحقيق کتاب «الإيمان» ابن تيميه صحيح دانسته است. ولي قسمت دوم حديث: «على الصفا في الليلة الظلماء» را تحقيق همين کتاب ضعيف دانسته است.] 

پايينترين حالت آن دوست داشتن امري از ستم است يا بغض ورزيدن به امري از عدالت و آيا دين چيزي غير از دوست داشتن و بغض ورزيدن ميباشد؟
الله ميفرمايد: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ [آل عمران:31] (بگو: اگر الله را دوست داريد، پس از من تبعيت کنيد [و در نتيجهي آن] الله شما را دوست ميدارد).
اين مطلب به روشني بيان ميدارد که دوست داشتن آنچه الله تعالي از آن کراهت دارد و بغض ورزيدن به آنچه الله تعالي دوست دارد، در حالي که از هواي نفس تبعيت ميشود و دوستي براي آن و دشمني براي آن است، شرک خفي ميباشد. 
حسن بصري گفته است: «بدان که هرگز الله را دوست نخواهي داشت، تا آن که اطاعت از او را دوست داشته باشي».
از ذو النون سوال شد: «چه وقت پروردگارم را دوست ميدارم» او گفت: «وقتي که آنچه او به آن بغض ميورزد، برايت تلختر از صبر باشد». 
بشر بن سري گفته است: «از نشانههاي دوست داشتن اين است که آنچه را محبوب تو دوست ميدارد به آن بغض نورزي». 
أبو يعقوب نهر جوري گفته است: «هر کس ادعاي دوست داشتن الله را داشته باشد و با امر الله موافق نباشد، ادعاي او باطل است».
يحيى بن معاذ گفته است: « کسي که ادعاي دوست داشتن الله را داشته باشد و مرزها [و حدود] او را رعايت نکند، راستگو نميباشد». 
رويم گفته است: «محبت موافق بودن در تمامي حالات است» و شعر سروده است: 
ولو قلت لي مت مت قلت سمعا طاعة    اگر به من بگويي بمير، از روي شنيدن و اطاعت کردن ميميرم
وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا         و به دعوت کنندهي مرگ ميگويم خوش آمدي
بر اين معنا اين سخن الله تعالي نيز گواهي ميدهد: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ [آل عمران:31] (بگو: اگر الله را دوست داريد، پس از من تبعيت کنيد [و در نتيجهي آن] الله شما را دوست ميدارد).
حسن بصري گفته است: اصحاب رسول الله گفتند: ما پروردگارمان را شديداً دوست داريم و الله دوست دارد براي دوست داشتنش علامتي بگذارد و بعد از آن الله تعالي اين آيه را نازل فرمود. 
در اينجا روشن ميشود که گواهي دادن به لا اله الا الله تمام نميشود، مگر با گواهي دادن به محمد رسول الله؛ وقتي دانسته ميشود که محبت الله تعالي کامل نميشود، مگر با محبت داشتن به آنچه او دوست ميدارد و کراهت ورزيدن نسبت به چيزي که او کراهت دارد، از آنجا که راهي براي شناختِ آنچه او دوست ميدارد و يا آنچه از آن کراهت ميورزد، وجود ندارد، مگر از طريق محمد که آن را از طرف الله تعالي به ما رسانده است و بيان فرموده است که الله تعالي چه چيزي را دوست دارد و نسبت به چه چيزي کراهت دارد و اين امر به تبعيت از آنچه الله تعالي به آن امر فرموده است و خودداري از چيزي که نهي فرموده است، حاصل ميشود.
در اينجاست که دوست داشتن الله تعالي لازم ميدارد که رسول الله نيز دوست داشته شود و بايد او را تصديق کرد و از او تبعيت نمود؛ به همين دليل الله دوست داشتنش را با دوست داشتن رسول و فرستادهاش همراه نموده است، آنجا که ميفرمايد: قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ ... أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ... [التوبه:24] (بگو: اگر پدرانتان و پسرانتان و برادرانتان ... نزد شما دوست داشتنيتر از الله و فرستادهاش ميباشد ...).
همان گونه که در بسياري از موارد، اطاعت از خودش را با اطاعت از رسولش همراه فرموده است.
پيامبر فرموده است: «ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِى الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِى النَّارِ»[footnoteRef:23] (سه چيز هستند که اگر به وجود بيايند؛ شيريني ايمان حس ميشود: الله و فرستادهاش از غير از آن دو نزد شخص دوست داشتنيتر بشوند و اين که شخص، شخصي را دوست داشته باشد و او را دوست ندارد مگر براي الله و اين که کراهت داشته باشد که به کفر برگردد بعد از آن که الله او را از آن نجات داد، همان گونه که کراهت دارد که در آتش جهنم بيافتد). [23:  - صحيح مسلم 174.] 

اين چنين بود حال جادوگراني که [موسي را به مبارزه طلبيدند] وقتي آرامش محبت در قلبهايشان ايجاد شد، جانهاي خود را فدا نمودند و به فرعون گفتند: فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ [طه:72] (پس هر چه ميخواهي حکم کن). وقتي محبت در قلب محکم ميشود، عملي از جوارح انجام نميشود، مگر در راه اطاعت از پروردگار، اين همان معناي حديثي است که بخاري آن را در صحيحش آورده است و در آن آمده است: «وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا»[footnoteRef:24] (دائماً بندهي من با نوافل به من نزديک ميشود تا اين که او را دوست ميدارم و وقتي او را دوست ميدارم گوش او ميشوم که توسط آن ميشنود و چشم او ميشوم که با آن ميبيند و دست او که با آن ميگيرد و پاي او که با آن راه ميرود). همچنين در بعضي از روايت آمده است: «فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي » (توسط من ميشنود و توسط من ميبيند و توسط من ميگيرد و توسط من راه ميرود). معناي آن اين است که وقتي محبت الله تعالي، تمامي قلب را فرا ميگيرد و بر آن واقع ميشود، اعضاي بدن کاري نميکنند، مگر آنچه که رضايتمندي الله تعالي بر آن قرار دارد و نفس در اين حالت، اطمينان خاطر پيدا ميکند و با خواست مولايش هدف و هواي خود را فنا ميکند.  [24:  - صحيح بخاري 6502.] 

پس الله تعالي را بر اساس خواستش از ما، عبادت کنيم و نه بر اساس خواست ما از وي و اين شخص کسي است که الله تعالي را با حرف عبادت ميکند: فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ [الحج:11] (پس اگر خيري به وي برسد توسط آن آرام ميگيرد و اگر فتنه [وبلايي] به وي برسد، به عقب [و کفر خود] باز ميگردد و در دنيا و آخرت زيانکار خواهد بود). وقتي شناخت و محبت قوي ميشود، کسي که داراي آن است چيزي نميخواهد، مگر آنچه را که مولايش ميخواهد.
در بعضي از کتابهاي گذشته آمده است: کسي که الله تعالي را دوست بدارد، چيزي را انتخاب نميکند، مگر رضايتمندي وي را و کسي که دنيا را دوست داشته باشد، چيزي را انتخاب نميکند، مگر هواي نفسش. 
ابن أبي دنيا با اسنادش از حسن بصري آورده است: با چشمم چيزي را نگاه نکردم و با زبان چيزي را نگفتم و با دستم چيزي را نگرفتم با پايم بر چيزي نايستادم، مگر آن که نگريستم که اطاعت از الله تعالي است يا نافرماني از وي، اگر از اطاعت بود آن را جلو ميانداختم و اگر نافرماني بود آن را عقب ميانداختم. 
اين حال دوستداران راستگو است. الله تعالي شما را رحمت کند، پس بفهميد که اين ريزکاريهايي از اسرار توحيد ميباشد که پوشيده است، در اين باره پيامبر در خطبهاش وقتي به مدينه آمد، فرموده است: «أحبوا الله من كل قلوبكم» (با تمام قلبتان الله را دوست بداريد). ابن اسحاق و ديگران آن را ذکر کردهاند.
وقتي قلب از محبت الله تعالي پُر شود، اثري در آن از خواستهاي نفساني و هواي نفس باقي نميماند. اين سخن شاعر به اين امر اشاره دارد:
أروح قد ختمت على فؤادي             بحبك أن يحل به سواكا                  
فلو أني استطعت غضضت طرفي        فلم أنظر به حتى أراكا             
أحبك لا ببعضي بل بكلي        وإن لم يبق حبك لي حراكا      
وفي الأحباب مخصوص بوجد   وآخر يدعي معه اشتراكا           
إذا اشتبكت دموع في خدود      تبين من بكا ممن تباكى            
فأما من بكى فيذوب وجدا        وينطبق بالهوى من قد تشاكا       
وقتي براي دوستدار بهرهاي از نفسش باقي ميماند، در دستش چيزي از محبت باقي نميماند، مگر ادعاي آن، که دوستدار تمامي خود را فنا ميکند و براي حبيبش باقي ميماند و با او ميشنود و با او ميبيند.
قلب خانهي پروردگار است: در اسرائيليات[footnoteRef:25] آمده است که الله تعالي ميفرمايد: مرا آسمان من و زمين من وسيع نميگرداند و قلب بندهي مؤمن من، مرا وسيع ميگرداند؛ وقتي در قلب چيزي غير از الله وجود دارد، پس الله بينيازترين بينيازان از شريک داشتن ميباشد و او با وجود بتهاي هوي راضي نميشود. [25:  - اسرائيليات مطالبي است که يهوديان از آن سخن گفتهاند و پيامبر فرمود: نه آنها را قبول کنيد و نه رد کنيد.(مترجم)] 

حق تعالي بر بندهي مؤمن خود غيرت ميورزد که در قلبش چيزي غير از وي را داشته باشد يا در آن چيزي باشد که او را راضي نميکند. 
أردناكم صرفا فلما مزجتم                 بعدتم بمقدار التفاتكم عنا 
وقلنا لكم لا تسكنوا القلب غيرنا        فأسكنتم الأغيار ما أنتم منا 
فرداي [قيامت] کسي نجات نمييابد، مگر کسي که با قلب سالم به ديدار الله تعالي برود و در آن قلب چيزي غير از الله تعالي وجود نداشته باشد، الله متعال ميفرمايد: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ [الشعراء:88-89] (روزي که مال و فرزندان سود نميدهند * مگر کسي که الله به او قلب سليم داده باشد). قلب سليم، قلبي است که از ناپاکيهاي مخالفت نمودن پاک باشد، وقتي با امري از امور کراهتدار لکهدار ميشود، در مجاورت حضرت قدّوس اصلاح نميگردد، مگر آن که با کورهي عذاب پاک گردد؛ وقتي خباثت از وي پاک شد در آن هنگام است که سزاوار مجاورت ميشود.
الله تعالي پاک است و جز پاکي را قبول نميکند، و قلبهاي پاک شايستگي مجاورت را از اول امر پيدا ميکنند؛ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ [الرعد:24] ([ملائک به آنها ميگويند:] سلامتي بر شما به واسطهي آن که صبر نموديد، پس چه نيکوست آن سرا!) و سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ [الزمر:73] ([ملائک به آنها ميگويند:] سلامتي بر شما، پاک بوديد، پس جاودانه به آن داخل شويد) و الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ [النحل:32] (کساني که ملائک جان آنها را ميگيرند، در حالي که پاک ميباشند [و به آنها ميگويند:] سلام بر شما داخل بهشت شويد).
کسي که امروز قلبش براي آنچه از قبل انجام داده است يا بواسطهي شوق ديدار دوست، آتش نگيرد، آتش جهنم براي او شدت گرماي بيشتري خواهد داشت.
نياز پيدا نميشود که آتش جهنم باعث پاکي شود، مگر براي کسي که توحيد در او به طور کامل محقق گردد و حقوق آن را برپا دارد.
اولين کساني از موحدان که آتش جهنم آنان را ميسوزاند، بندگاني هستند که در اعمالشان ريا نمودهاند و اولين آنها عالِم، مجاهد و صدقه دهندهاي هستند که آن اعمال را از روي ريا انجام داده باشند، زيرا ريا شرک [اصغر] است. 
آگاهانه رياکار براي مردم خودنمايي نميکند، مگر از روي جهل به عظمت خالق و در امضاء نمودن اسم «الملک» (پادشاه) تقلب ميکند تا رشوه دادن را براي خود برگزيند و مردم را به اشتباه بياندازد که او از خواص الملک است و اين در حالي است که او الملک را در حالت کلي نميشناسد.
ريا کاران بر درهمهاي پست و از کار افتاده اسم الملک را حک ميکند تا آن را درست جلوه دهد و باطل کردن آن درست نيست مگر کسي که درهم را ميشناسد.
بعد از رياکاران، صاحبان شهوت و بندگان هوي وارد جهنم ميشوند، کساني که از هواي نفسشان اطاعت کردند و در مقابل مولاي خود نافرماني نمودند.
اما بندگان حقيقي الله تعالي، کساني که به آنها گفته ميشود: يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي (30) [الفجر] (اي نفس اطمينان خاطر پيدا کرده! * بسوي پروردگارت در حالي که راضي هستي و از تو رضايت وجود دارد، برگرد * پس در بندگان من داخل شو! * و داخل بهشت من شو!).
جهنم با نور ايمان موحدان خاموش ميگردد و در حديث آمده است که آتش جهنم به مؤمن ميگويد: «جُزْ يَا مُؤْمِنُ فَقَدْ أَطْفَأَ نُورُكَ لَهَبِي»[footnoteRef:26] (پاداش بگير اي مؤمن! نور تو آتش مرا خاموش کرد). [26:  - مختصر السلسلة الضعيفة آلباني 3413 و گفته است حديث ضعيف است.] 

در مسند از جابر آمده است که پيامبر فرمود: «لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها ، فتكون على المؤمنين برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم ، حتى إن للنار ضجيجاً من بردهم ، [ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثياً]»[footnoteRef:27] (نيکوکار و گناهکاري باقي نميماند، مگر آن که او را داخل جهنم ميکند و براي مؤمنان خنک و سلامت ميشود، همان گونه که بر ابراهيم اين گونه بود تا جايي که آتش از خنکي آنها فرياد بر ميآورد، [سپس الله کساني را که تقوا پيشه کرده بودند نجات ميدهد و ظالمان را در آن به زانو در آمده رها ميکند]) [27:  - السلسلة الاحاديث الضعيفة و الموضوعة شيخ آلباني 4761 و گفته است حديث ضعيف ميباشد.] 

اين ميراثي است براي کساني که حال خليل را دوست دارند. و آتش جهنم از آتش محبت که در قلب دوستداران است، ميترسد. 
جنيد گفته است: آتش جهنم ميگويد: اي پروردگار! اگر اطاعت تو را انجام ندهم، آيا مرا با چيزي شديدتر از من عذاب ميدهي، ميفرمايد: «أسلط عليك ناري الكبرى» (آتش بزرگتر خود را بر تو مسلط ميکنم). جهنم ميگويد: آيا آتشي بزرگتر و شديدتر از من وجود دارد؟ ميفرمايد: بله آتش دوست داشتن من که در قلب دوستان مؤمن من سکني گزيده است). 
قفا قليلا بها علي فلا                       أقل من نظرة أزودها 
ففي فؤاد المحب نار جوى                أحر نار الجحيم أبردها 
اگر اشک دوست داران نبود که قسمتي از حرارت به وجد آمدن را خاموش ميکند، همه آتش ميگرفتند.
دعوه يطفي بالدموع حرارة                 على كبد حري دعوه دعوه 
سلوا عاذليه يعذروه هنيهة                   فبالعذل دون الشوق قد قتلوه 
بعضي از عارفان گفتهاند: آيا عجيب نيست که بين پشتهاي شما و در قلب من اشتياقي به سوي پروردگارم وجود دارد که به مانند شعلهاي است که خاموش نميگردد.
ولم أر مثل نار الحب نارا                   تزيد ببعد موقدها اتقادا 
براي عارفان مشغوليتي جز مولايشان وجود ندارد و آنها در غير آن مشغول نميشوند؛ در حديث آمده است: «من أصبح وهمه غير الله فليس من الله»[footnoteRef:28] (کسي که صبح کند و کوشش او براي غير الله باشد از [اهل] الله نيست)، بعضي از آنها گفتهاند: اگر به تو خبر دادند که دوست او(الله تعالي) همتش براي غير از او ميباشد، آن را تصديق نکن. [28:  - شيخ آلباني در تحقيق اين کتاب آورده است که اين حديث « جدا ضعيف » است.] 

داود طائي ميگفت: همت تو، همتها را باطل ميکند و بين من و بيداران همپيماني ايجاد ميکند و شوق نگاه کردن به تو مرا از لذات باز ميدارد و بين من و شهوات فاصله مياندازد، من در زندان تو هستم [اي خداي] کريم و طلب شده! 
مالي شغل سواه مالي شغل                ما يصرف عن هواه قلبي عذل 
ما أصنع إن جفا وخاب الأمل            مني بدل ومنه مالي بدل 
اي برادرانم! اگر اين معنا را فهميده باشيد، معناي اين سخن پيامبر را فهميدهايد: «من شهد أن لا إله إلا الله صادقا من قلبه حرمه الله على النار»[footnoteRef:29] (کسي که صادقانه با قلبش شهادت دهد که هيچ پرستش شوندهي برحقي جز الله وجود ندارد، الله او را بر آتش جهنم حرام ميکند)، اما کسي از اهل اين کلمه که وارد جهنم شود، کسي است که در راستگويياش خدشه وارد بوده است؛ اگر اين سخن از روي راستگويي باشد، قلب را از غير الله تعالي پاک ميکند؛ وقتي در قلب اثر چيزي به غير از الله باشد، ناشي از ايراد وارد آمدن به راستگويي آن ميباشد. [29:  - شيخ آلباني در تحقيق اين کتاب گفته است: اسناد آن صحيح است.] 

کسي که صادقانه بگويد: «لاإله إلا الله»  به غير از وي را دوست نميدارد و به غير از او اميد ندارد و از احدي غير از الله تعالي خشيه ندارد و بر غير الله تعالي توکل نميکند و در درونش و ميل پيدا کردنش، اثر چيز ديگري باقي نميماند. اين نيز بايد گفته شود که مپنداريد که دوستدار داراي عصمت ميباشد ولي او در طلب آن است که از عيب و نقص [گناه] به تزلزل نيافتد. 
زيد بن أسلم گفته است: الله [تعالي] بنده را دوست ميدارد تا اين که محبت او به وي ميرسد و ميگويد: برو هر عملي خواستي انجام بده، همانا تو آمرزيده شدهاي.
شعبي گفته است: اگر الله [تعالي] بنده را دوست بدارد، گناه به وي ضرري نميرساند.
شرح اين سخن اين است که الله به کسي که دوست ميدارد، عنايت دارد و هر بار که بنده با ميل پيدا کردن به هواي نفس تزلزل پيدا ميکند، دست او را ميگيرد و او را به سوي نجات سوق ميدهد و توبه را براي او آسان ميکند و او را از زشتي تزلزل آگاه ميفرمايد و او را ميترساند تا او معذرت بخواهد و او را به مصيبتهايي گرفتار ميکند که باعث پاک شدن گناهان ميشود. 
در بعضي از آثار آمده است که الله تعالي ميفرمايد: «اهل ذکر و ياد من اهل مجالست با من ميباشند و اهل اطاعت از من اهل گراميداشتن از طرف من ميباشند و اهل نافرماني از من را از رحمت خودم نا اميد نميکنم تا زماني که توبه نمايند و من از طرف آنان دوست داشتني هستم و اگر توبه ننمايند، من پزشک آنان هستم و آنان را به مصبتها گرفتار ميکنم تا آنها را از معايب پاک کنم». 
در صحيح مسلم از جابر آمده است که پيامبر فرمود: «الحمى تذهب الخطايا كما يذهب الكير الخبث» (تب خطاها را پاک ميکند، همان گونه که کورهي آهنگري خباثت [آهن] را پاک ميکند).
در مسند وصحيح ابن حبان از عبد الله بن مغفل آمده است: مردي به ديدار زني رفت که در زمان جاهليت فاحشه بود و شروع به بازي با وي نمود تا اين که دستش را به سوي آن زن دراز کرد، آن زن گفت: باز ايست! الله شرک را برده است و اسلام را آورده است، آن زن را ترک کرد و روي برگرداند و شروع نمود به توجه نمودن به پشتش تا اين که سرش به ديوار خورد، آن را به پيامبر خبر دادند و او فرمود: «أَنْتَ عَبْدٌ أَرَادَ اللَّهُ بِكَ خَيْرًا» (تو بندهاي هستي که الله [تعالي] براي تو خير خواسته است) سپس فرمود: «وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ شَرًّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَفَّى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (اگر [الله تعالي] براي بندهاي شر بخواهد، گناه او را نگه ميدارد تا توسط آن در روز قيامت او را مجازات کند)[footnoteRef:30]. [30:  - صحيح ابن حبان 2911؛ مسند احمد 16806؛ شيخ شعيب الارنؤوط گفته است: صحيح لغيره ميباشد؛ آلباني در تحقيق اين کتاب گفته است: صحيح ميباشد.] 

اي مردم! قلباي شما در اصل پاک ميباشد و فقط به آن چکيدههاي نجاسات گناهان پاشيده است، کمي اشک بر آن بريزيد پاک ميشود. 
بشتابيد به سوي از شير گرفتن جانها از شيرده هواي نفس؛ غيرت به طور معمولي براي نيت شما، بهترين دارو ميباشد، همان چيزي را بگوييد که آن زن به آن مردي [که به ديوار خورد] و صورت او خونين شد، گفت: الله [تعالي] شرک را بُرد و اسلام را آورد. اسلام به تسليم شدن [در برابر الله تعالي] و گردن نهادن به اطاعت از وي حکم ميکند. 
ستايش کساني را ياد کنيد که در اين آيه وضع و حال آنها آمده است: إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا [فصلت:30] و [الاحقاف:13] (کساني که گفتند: پروردگار ما الله است، سپس استقامت ورزيدند) و اين آيه به استقامت دعوت ميکند.
آن را بشناسيد تا اطلاع يابيد که او [در آگاهي داشتن] از رگ گردن نزديکتر است، تا شايد از نزديکي او و نگريستن او حياء کنيد؛ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى [العلق:14] (آيا نميداند که الله ميبيند). يا إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ [الفجر:14] (همانا پروردگار تو در کمينگاه است).
مردي زني را در بيابان شبانه به سوي خود خواند، آن زن سر باز زد و آن مرد گفت: کسي ما را نميبيند، مگر ستارگان! آن زن گفت: پس کسي که آنها را در جاي خود قرار داده است، کجاست؟ 
مردي زني را به سوي خود خواند و به او امر نمود تا دربها را قفل کند و به آن زن گفت: آيا دربي باقي مانده است که قفل نشده باشد، آن زن گفت: بله، دربي که بين ما و بين الله تعالي ميباشد و همواره آن باز خواهد ماند. 
بعضي از عارفان ديدهاند که مردي به زني گفت: الله [تعالي] شما دوتا را ميبيند، الله ما و شما را پوشيده دارد.
از جنيد سوال شد: براي چه براي کوتاه کردن نگاه، کمک ميطلبي؟ او گفت: اگر علم داشته باشي ميداني که الله [تعالي] قبل از تو به آنچه نگاه ميکني، نگاه ميکند. محاسبي گفته است: مراقبهي دانش قلب به نزديک بودن پروردگار، شناخت الله [تعالي] را قوي ميکند و باعث قوي شدن حياء از نزديک بودن او [از لحاظ آگاهي] و نگريستن وي ميشود.
پيامبر مردي را سفارش نمود: «ان يستحي من الله كما يستحي من رجل صالح من عشيرته لا يفارقه»[footnoteRef:31] (تا از الله حياء کند همان گونه که از مرد صالحي از خانوادهي خود که از او جدا نميشود، حياء ميکند). بعضي گفتهاند: از الله [تعالي] به اندازهي نزديکي او به تو حياء کن! همچنين از الله [تعالي] آن چنان که بر تو قدرت دارد، بترس! بعضي از آنها گفتهاند: چهل سال است که به من ميگويد: قدمي براي غير الله [تعالي] بر ندار و به چيزي نگاه نکن که از الله حياء کردن در آن نيکو ميباشد. [31:  - آلباني اين حديث را در تحقيق اين کتاب ضعيف دانسته است.] 

كأن رقيبا منك يرعى خواطري                  وآخر يرعى ناظري ولساني 
فما أبصرت عيناي بعدك منظرا                  لغيرك إلا قلت قد رمقاني 
ولا بدرت من في بعدك لفظة                    لغيرك إلا قلت قد سمعاني 
ولا خطرت من ذكر غيرك خطرة               على القلب إلا عرجا بعناني 

فصل: فضيلتهاي «لا إله إلا الله» 
کلمهي توحيد داراي فضيلتهاي بزرگي است و در اينجا بيان آن ممکن نميباشد، قسمتي از آنها را بيان ميکنيم و آن کلمهي تقوا است، همان گونه که عمر آن را از بين صحابه گفته است و آن همان کلمهي اخلاص، شهادت حق، دعوت حق، بيزاري از شرک و نجات از آن است و مخلوقات براي آن آفريده شدهاند.
همان گونه که الله تعالي ميفرمايد: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ [الذاريات:56] (و جن و انسان را خلق نکردم مگر براي آن که مرا بندگي کنند و بپرستند).
همچنين براي آن پيامبران فرستاده شدند و کتابهاي آسماني نازل گشتهاند، همان گونه که الله تعالي ميفرمايد: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ [الأنبياء:25] (و ما رسولي را قبل از تو نفرستاديم مگر آن که بر او وحي نموديم که هيچ پرستش شوندهي برحقي جز من وجود ندارد، پس مرا عبادت کنيد). همچنين الله تعالي ميفرمايد: يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ [النحل:2] (ملائک را به ارادهي خويش همراه با وحي بر هر کس از بندگانش که بخواهد نازل ميفرمايد، تا اين که بترسانند که پرستش شوندهي برحقي جز من وجود ندارد، پس از من تقوا پيشه کنيد و از من بترسيد!). 
اين آيهي اولين نعمتي است که الله تعالي به بندگانش بخشيده است و در سورهي نعمتها ميباشد که النحل ناميده ميشود؛ به همين دليل ابن عيينه گفته است: الله [تعالي] بزرگترين نعمتي که به بندگانش بخشيده است اين ميباشد که به آنها «لا اله الا الله» را شناسانده است؛ لا اله الا الله براي اهل بهشت به مانند آب خنک براي اهل دنيا ميباشد، براي آن سرزمين پاداش و عذاب را آماده فرموده است و براي آن به رسولانش امر نموده است تا جهاد کنند، کسي که آن را بگويد: مال و خونش حفظ ميشود و کسي که از آن سر باز زند مال و خونش هدر ميرود و آن کليد بهشت است و آن کليد دعوت پيامبران است و براي آن الله [تعالي] مستقيماً با موسي سخن گفته است. 
در مسند بزار و ديگر کتب غيره از عياض أنصاري آمده است که پيامبر فرمود: «إن لا إله إلا الله كلمة حق على الله كريمة ولها من الله مكان وهي كلمة من قالها صادقا أدخله الله بها الجنة ومن قالها كاذبا حقنت دمه واحرزت ماله ولقي الله غدا فحاسبه» (لا اله الا الله سخن حق ميباشد و براي الله گرامي است، از طرف الله براي آن مکانت وجود دارد و آن سخني است که کسي که صادقانه آن را بگويد، الله توسط آن او را وارد بهشت ميکند و کسي که از روي دروغ آن را بگويد، خون او حفظ ميشود و مال او نگه داشته ميشود و فردا که الله را ملاقات کرد به حساب او رسيده ميشود).
آن همان گونه که در قبل آمد کليد بهشت است و ارزش آن ميباشد:
حس بصري گفته است و از پيامبر با سند ضعيف به ثبت رسيده است: «ومن كانت آخر كلامه دخل الجنة»[footnoteRef:32] (کسي که آخرين سخنش آن باشد، داخل بهشت ميشود) و آن نجات از آتش جهنم است. [32:  - شيخ آلباني در تحقيق اين کتاب آورده است: اسناد آن صحيح ميباشد.] 

از پيامبر وقتي مؤذني گفت: أشهد أن لا إله إلا الله، شنيده شد که فرمود: «خَرَجَ مِنَ النَّارِ»[footnoteRef:33] (از آتش جهنم خارج شد) مسلم آن را تخريج کرده است. [33:  - صحيح ابن حبان 4753؛ شيخ شعيب الارنؤوط گفته است: به شرط مسلم صحيح ميباشد.] 

آن موجب آمرزش ميگردد:
در مسند از شداد بن أوس و عبادة بن صامت آمده است که پيامبر روزي به اصحابش فرمود: «ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ وَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» دستانتان را بلند کنيد و بگوييد: لا اله الا الله)، مدت زماني دستان خود را بلند نموديم، سپس رسول الله دست خود را پايين آورد و فرمود: «الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهُمَّ بَعَثْتَنِي بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ وَأَمَرْتَنِي بِهَا وَوَعَدْتَنِي عَلَيْهَا الْجَنَّةَ وَإِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ» (شکر و ستايش براي الله است، يا الله! مرا با اين سخن مبعوث نمودي و مرا به آن امر نمودي و براي آن به من وعدهي بهشت دادي و تو هرگز خلف وعده نميفرمايي) سپس فرمود: «أَبْشِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَفَرَ لَكُمََََْ» (بشارت يابيد که الله شما را آمرزيد)[footnoteRef:34]. [34:  - مسند احمد 17121؛ شيخ آلباني و شيخ شعيب الارنؤوط گفتهاند: حديث ضعيف ميباشد.] 

آن نيکوترين نيکيها است:
ابوذر گفته است: گفتم: اي رسول الله! دربارهي عملي با من سخن بگو که مرا به بهشت نزديک ميکند و مرا از جهنم دور ميدارد! فرمود: «إِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَاعْمَلْ حَسَنَةً فانها عشر أمثالها» (اگر عمل بدي انجام دادي، پس عملي نيکويي [به عوض آن] انجام بده! زيرا آن ده برابر [پاداش دارد]) گفتم: اي رسول الله! آيا لا اله الا الله از نيکيها است، فرمود: «هي أحسن الحسنات وهي تمحو الذنوب والخطايا» (آن نيکوترين نيکيها است و توسط آن گناهان و خطاها پاک ميشوند)[footnoteRef:35].  [35:  - شيخ آلباني آن را حسن دانسته است.] 

در سنن ابن ماجه از ام هاني رضي الله عنها آمده است که پيامبر فرمود: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا يَسْبِقُهَا عَمَلٌ وَلَا تَتْرُكُ ذَنْبًا»[footnoteRef:36] (بر لا اله الا الله عملي پيشي نميگيرد و گناهي را باقي نميگذارد). [36:  - سنن ابن ماجه 3797؛ شيخ آلباني آن را ضعيف دانسته است.] 

بعضي از پيشينيان روايت کردهاند که در خواب از حال او پرسيده شد و او گفت: آيا از لا اله الا الله چيزي باقي مانده است؟ 
آن باعث تجديد ايمان در قلب ميشود: 
در مسند از پيامبر آمده است که به صحابه فرمود: «جَدِّدُوا إِيمَانَكُمْ» (ايمانتان را تازه کنيد!) گفتند: چگونه ايمانمان را تازه کنيم؟ فرمود: «أَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» (زياد بگوييد: لا اله الا الله)[footnoteRef:37]. وزن هيچ چيز با آن معادل نميباشد و گر وزن آن با آسمانها و زمين مقايسه شود، بر آنها برتري مييابد. [37:  - مسند احمد 8710؛ شيخ شعيب الارنؤوط در تحقيق مسند احمد و شيخ آلباني در تحقيق اين کتاب گفتهاند: اين حديث اسنادش ضعيف ميباشد.] 

همچنين در مسند از عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما آمده است که پيامبر فرمود: «أن نوحا قال لابنه عند موته آمرك بلا إله إلا الله فان السموات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهم لا إله إلا الله ولو أن السموات السبع والأرضين السبع كن في حلقة مبهمة فصمتهن لا إله إلا الله»[footnoteRef:38] (نوح در زمان مرگش، به پسرش گفت: تو را به لا اله الا الله امر ميکنم، زيرا آسمانهاي هفتگانه و زمينهای هفت گانه اگر در کفهي ترازويي قرار گيرد و لا اله الا الله در کفهي ديگر قرار گيرد، لا اله الا الله برتري مييابد و اگر آسمانهاي هفت گانه و زمينهای هفت گانه در حلقهي پيچيدهاي قرار گيرد، لا اله الا الله آنها را ميشکند). [38:  - مسند احمد 6583؛ شيخ شعيب الارنؤوط در تحقيق مسند و شيخ آلباني در تحقيق اين کتاب، اسناد آن را صحيح دانستهاند.] 

همچنين عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما از پيامبر آورده است: «أن موسى عليه السلام قال يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به» (موسي گفت: اي پروردگار! چيزي را به من بياموز تا توسط آن تو را ياد نمايم و توسط آن از تو دعا کنم!)، فرمود: «يا موسى قل لا إله إلا الله» (يا موسي بگو: لا اله الا الله)، گفت: هيچ پرستش شوندهي برحقي جز تو وجود ندارد، اي پروردگار! فقط چيزي را ميخواهم که آن را خاص من گرداني) فرمود: «يا موسى لو أن السموات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفه ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله» (اي موسي! اگر آسمانهاي هفت گانه و آنچه در آن توسط غير از من آباد گشته است و زمينهای هفتگانه در کفهي ترازويي قرار گيرد و لا اله الا الله در کفهي ديگري قرار گيرد، لا اله الا الله سنگيني ميکند). 
اين چنين است که بر گناهان نوشته شده، برتري مييابد، همان گونه که در حديث نوشتهها و کارتها آمده است، أحمد، نسائي، ترمذي از عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما از پيامبر آوردهاند: «وهي التي تخرق الحجب حتى تصل إلى الله عز وجل» (آن(لا اله الا الله) پردهها را ميدرد تا به الله ميرسد). 
در سنن ترمذي از عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما آمده است که پيامبر فرمود:«لا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تصل إليه»[footnoteRef:39] (لا اله الا الله حجابي بين آن و الله [تعالي] وجود ندارد تا اين که به وي ميرسد). [39:  - سنن ترمذي 3518 و امام ترمذي گفته است: حديث حسن غريب است و اسناد آن قوي نميباشد و شيخ آلباني آن را ضعيف دانسته است.] 

همچنين ابوهريره آورده است که پيامبر فرمود: «مَا قَالَ عَبْدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَطُّ مُخْلِصًا إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتَّى تُفْضِيَ إِلَى الْعَرْشِ مَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ»[footnoteRef:40] (بنده هرگز خالصانه نميگويد: لا اله الا الله، مگر آن که دربهاي آسمان باز ميشود تا  به عرش برسد، البته اگر از گناهان کبيره خودداري کند). [40:  - سنن ترمذي 3590 و امام ترمذي گفته است: اين حديث حسن غريب ميباشد؛ شيخ آلباني آن را حسن دانسته است.] 

ابن عباس رضي الله عنهما آورده است که پيامبر فرمود: «ما من شيء إلا بينه وبين الله حجاب إلا قول لا إله إلا الله كما أن شفتيك لا تحجبها كذلك لايحجبها شيء حتى تنتهي إلى الله عز وجل» (بين هر چيزي و الله حجاب وجود دارد، مگر سخن لا اله الا الله، همان گونه که دو لَب براي آن حجاب نميباشد، به همين صورت چيزي مانع آن نميشود تا اين که به الله ميرسد).
ابو امامه گفته است: «بندهاي نيست که تهليل(لا اله الا الله) بگويد و چيزي جلوي آن را نميگيرد، مگر عرش».
اين همان چيزي است که الله تعالي به گويندهي آن نگاه ميکند و دعاي او را مستجاب مينمايد:
نسائي در كتاب «اليوم والليلة» از دو نفر از صحابه آورده است که پيامبر فرمود: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مخلصا بها روحه مصدقا بها لسانه إلا فتق له السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض وحق لعبد نظر إليه أن يعطيه سؤله»[footnoteRef:41] (کسي که مخلصانه با جانش و در حالي که زبانش در تصديق آن است، بگويد: هيچ پرستش شوندهي برحقي جز الله وجود ندارد، يکتا و بيشريک است، پادشاهي فقط براي اوست و شکر و ستايش فقط براي اوست و او بر هر کاري توانا است، مگر آن که آسمان شکاف ميخورد تا [الله تعالي] به گويندهي آن بر روي زمين بنگرد و حق بنده اين است که به او نگريسته شود و درخواست او عطا گردد). آن سخني است که گويندهي آن تصديق ميگردد. [41:  - شيخ آلباني در تحقيق اين کتاب، اين حديث را صحيح دانسته است.] 

نسائي و ترمذي و ابن حبان از ابوسعيد و ابوهريره رضي الله عنهما آوردهاند که رسول الله فرمود: «مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. صَدَّقَهُ رَبُّهُ فَقَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا وَأَنَا أَكْبَرُ. وَإِذَا قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ. قَالَ يَقُولُ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا وَأَنَا وَحْدِى. وَإِذَا قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ. قَالَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا وَحْدِى لاَ شَرِيكَ لِى. وَإِذَا قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ. قَالَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا لِىَ الْمُلْكُ وَلِىَ الْحَمْدُ. وَإِذَا قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ. قَالَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِى. وَكَانَ يَقُولُ مَنْ قَالَهَا فِى مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ»[footnoteRef:42] (کسي که بگويد: هيچ معبودي جز الله وجود نداشته و الله بزرگترين است. پروردگارش او را تصديق نموده و ميفرمايد: هيچ معبودي جز من نيست و من بزرگترين هستم، وقتي ميگويد: هيچ معبودي جز الله وجود نداشته و يگانه است، الله ميفرمايد: هيچ معبودي جز من نيست و من يگانه هستم. وقتي ميگويد: هيچ معبود بر حقي جز الله وجود نداشته، يگانه و بيشريک است. الله ميفرمايد: هيچ معبودي جز من وجود نداشته و يگانه و بيشريکم. وقتي ميگويد: هيچ معبود بر حقي جز الله وجود نداشته، براي او پادشاهي و شکر و ستايش است، الله ميفرمايد: هيچ معبودي جز من وجود نداشته، پادشاهي براي من است و شکر و ستايش براي من است. وقتي ميگويد: هيچ معبود بر حقي جز الله وجود نداشته و هيچ دگرگوني و قدرتي نيست مگر از طرف الله، الله ميفرمايد: هيچ معبودي جز من وجود نداشته و هيچ دگرگوني و قدرتي نيست مگر از طرف من. کسي که آن را هنگام مرضش بگويد، سپس بميرد، آتش جهنم به وي نميرسد). [42:  - سنن ترمذي 3430؛ سنن النسائي الکبري 9858؛ صحيح ابن حبان 851؛ شيخ شعيب الارنؤوط گفته است: به شرط مسلم صحيح ميباشد و شيخ آلباني آن را صحيح دانسته است.] 

آن برترين چيزي است که پيامبران گفتهاند:
همان گونه که در دعاي روز عرفه آمده است. و آن برترين ذکر است، همان گونه که از جابر آمده است که پيامبر فرمود: «أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»[footnoteRef:43] (برترين ذکر و ياد لا اله الا الله است). [43:  - سنن ترمذي 3383؛ شيخ آلباني و شيخ شعيب الارنؤوط آن را حسن دانستهاند.] 

ابن عباس رضي الله عنهما گفته است: دوست داشتنيترين سخن نزد الله [تعالي] لا اله الا الله است و عملي قبول نميگردد، مگر توسط آن، آن برترين اعمال است و بيشترين قدرت را دارد و معادل آزاد کردن برده ميباشد و از شيطان حفظ ميکند.
همان گونه که در صحيحين از ابوهريره آمده است که پيامبر فرمود: «مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنْ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ»[footnoteRef:44] (کسي که در يک روز صد بار بگويد: «هيچ پرستش شوندهي برحقي جز الله وجود ندارد، يکتا و بيشريک است، پادشاهي فقط براي اوست و شکر و ستايش فقط براي اوست و او بر هر چيزي تواناست» براي او معادل آزاد کردن ده برده است و براي او صد حسنه نوشته ميشود و صد بدي از او پاک ميگردد و در آن روز از شيطان حفظ ميشود تا اين که شام نمايد و کسي [در روز قيامت] بهتر از او نميآيد، مگر آن که اين عمل را بيشتر از او انجام داده باشد). [44:  - صحيح بخاري 3293 و 6403؛ صحيح مسلم 7018؛ سنن ترمذي 3468؛ سنن ابن ماجه 3798.] 

همچنين در آن دو از ابو ايوب انصاري آمده است که پيامبر فرمود: «من قالها عَشْرَ مِرَارٍ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ»[footnoteRef:45] (کسي که آن را ده بار بگويد، به مانند آن است که چهار برده از فرزندان اسماعيل را آزاد کند). [45:  - صحيح مسلم 7020.] 

در سنن ترمذي از ابن عمر رضي الله عنهما آمده است که پيامبر فرمود: «مَنْ قَالَ فِي السُّوقِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَة»[footnoteRef:46] (کسي که در بازار بگويد: هيچ پرستش شوندهي بر حقي جز الله وجود ندارد، يکتا و بيشريک است، پادشاهي فقط براي اوست و شکر و ستايش فقط براي اوست، زنده ميکند و ميميراند و او زندهاي است که نميميرد، خير در دست اوست و او بر هر کاري تواناست، يک ميليون حسنه براي او نوشته ميشود و يک مليون بدي از وي پاک ميشود) و در روايتي آمده است: «وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ» (و براي او خانهاي در بهشت بنا ميفرمايد). [46:  - سنن ترمذي 3428 و 3428؛ سنن ابن ماجه 2235؛ شيخ آلباني آن را حسن دانسته است.] 

از فضيلتهاي آن ايمن شدن از وحشت قبر و هول و هراس قيامت ميباشد:
در مسند و ديگر کتابها آمده است که پيامبر فرموده است: «لَيْسَ عَلَى أَهْلِ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْشَةٌ فِي قُبُورِهِمْ ، وَلا مَنْشَرِهِمْ ، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَهُمْ يَنْفُضُونَ التُّرَابَ عَنْ رُءُوسِهِمْ ، وَيَقُولُونَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ»[footnoteRef:47] (براي اهل لا اله الا الله وحشت قبر و نشور [در روز قيامت] وجود ندارد و به مانند آن است که به اهل لا اله الا الله نگاه ميکنم و بر سر آنها خاک ريخته ميشود و ميگويند: شکر الله که غمگيني را از ما بُرد). [47:  - شيخ آلباني گفته است: حديث جدا ضعيف است.] 

در حديث مرسل آمده است: «من قال لا إله إلا الله الملك الحق المبين كل يوم مائة مرة كانت له أمانا من الفقر وأنسا من وحشة القبر واستجلبت له الغنى واستفرغت له باب الجنة»[footnoteRef:48] (کسي که روزانه صد بار بگويد: هيچ پرستش شوندهي برحقي جز الله وجود ندارد [و او] پادشاه، حق و آشکار است، براي او اماني از فقر و آرامش از وحشت قبر و ثروتمندي براي او حاصل ميشود و دربي از بهشت پايان کار او خواهد بود). [48:  - شيخ آلباني حديث را ضعيف دانسته است.] 

آن شعار مؤمنان هنگام بيرون آمدن از قبرهايشان ميباشد:
نضر بن عربي گفته است: به من رسيده است که مردم وقتي از قبرهايشان بلند ميشوند، شعار آنها لا اله الا الله است.
طبراني از پيامبر روايت کرده است: «ان شعار هذه الأمة على الصراط لا إله إلا أنت»[footnoteRef:49] (شعار اين امت بر روي پل صراط اين است: هيچ پرستش شوندهي برحقي جز تو وجود ندارد). [49:  - سلسلة الاحاديث الضعيفة و الموضوعة 1972 و آلباني گفته است: اين حديث ضعيف است.] 

از فضيلتهاي آن اين است که براي گويندهي آنها [در آخرت] هشت درب بهشت باز ميشود و به او گفته ميشود: از هر کدام که ميخواهي داخل شو! 
همان گونه که در حديث عمر آمده است که پيامبر فرمود: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ الْمُتَطَهِّرِينَ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ»[footnoteRef:50] (کسي که وضوي نيکويي بگيرد، سپس بگويد: گواهي ميدهم که هيچ پرستش شوندهي برحقي جز الله وجود ندارد، يکتا [و] بيشريک است و گواهي ميدهم که محمد بنده و فرستادهي وي ميباشد، يا الله! مرا از بسيار توبه کنندگان قرار بده و مرا از کساني که طلب پاکي ميکنند، قرار بده! هشت درب بهشت براي او باز ميشود و از هر کدام بخواهد وارد ميشود). مسلم آن را تخريج کرده است [و اين لفظ ترمذي ميباشد]. [50:  - صحيح مسلم 576؛ سنن ترمذي 55 و اين لفظ ترمذي ميباشد؛ سنن نسائي 148؛ سنن ابن ماجه 469.] 

در صحيحين از عبادة بن صامت آمده است که پيامبر فرمود: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ من أي أبواب الجنة الثمانية شاء»[footnoteRef:51] (کسي که گواهي دهد که هيچ پرستش شوندهي برحقي جز الله وجود ندارد، يکتا [و] بيشريک است و محمد بندهي او و فرستادهي او ميباشد و عيسي بنده الله و فرستادهي او ميباشد و کلمهاي است که به مريم القاء شده است و بهشت حق است و آتش جهنم حق است، الله او را از هرکدام از دربهاي هشتگانه بهشت که بخواهد، وارد آن ميکند).  [51:  - صحيح بخاري 3425.] 

از عبد الرحمن بن سمرة آمده است که پيامبر در ماجراي طولاني خوابش، فرمود: «ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فأغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله فتحت له الأبواب وأدخلته الجنة»[footnoteRef:52] (و مردي از امتم را ديدم که پشت دربهاي بهشت بود و دربهاي براي وي بسته بود، گواهي دادنِ لا اله الا الله [که از طرف او صورت گرفته بود]، آمد و دربهاي بهشت براي او باز شد و داخل بهشت کرده شد). [52:  - شيخ آلباني در تحقيق اين کتاب گفته است: حديث ضعيف ميباشد.] 

از فضيلتهاي آن اين است که کسي اگر در حقوق آن کوتاهي نموده باشد، داخل آتش جهنم ميشود ولي مطمئناً از آن خارج ميگردد:
در صحيحين از انس آمده است که پيامبر فرمود: «يقول الله: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»[footnoteRef:53] (الله ميفرمايد: قسم به عزت من و قسم به بلنداي من و قسم به بزرگ منشي من و قسم به بزرگي من، از آن [آتش جهنم] هر که را که بگويد: «هيچ پرستش شوندهي برحقي جز الله وجود ندارد» را خارج خواهم نمود).  [53:  - صحيح بخاري 7510؛ صحيح مسلم 500.] 

طبراني از انس آورده است که پيامبر فرمود: «إن ناسا من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوبهم فيقول لهم عبدة اللات والعزى ما أغنى عنكم قول لا إله إلا الله فيغضب الله لهم فيخرجهم من النار فيدخلون الجنة ومن كان في سخطه يحسن فكيف يكون إذا ما رضي»[footnoteRef:54] (مردمي از اهل لا اله الا الله وارد آتش جهنم ميشوند و پرستش کنندگان لات و عزي به آنها ميگويند: سخن لا اله الا الله براي شما چه بينيازي ايجاد نمود؟ از پس آن الله [تعالي] غضب ميکند و به آنها ميگويد: آنان را از آتش جهنم خارج خواهم نمود و وارد بهشت خواهند شد، کسي که در خشم او قرار دارد به نيکويي ميرسد، پس حال کساني که از آنها راضي است، چه ميباشد؟). [54:  - المعجم الاوسط طبراني 7293.] 

کسي که دربارهي الله تعالي توحيد داشته باشد، حتي اگر در آن کوتاهي نموده باشد با کسي که به الله تعالي شرک بورزد، يکسان نميباشد:
بعضي از پيشينيان گفتهاند: ابراهيم ميگفت: يا الله! کسي را که به تو شرک ميورزد، با کسي که به تو شرک نميورزد را شريک هم [در دنيا و آخرت] قرار مده! 
بعضي از پيشينيان در دعايشان ميگفتند: يا الله! تو دربارهي آهل آتش جهنم ميگفتي که آنها قسم ميخورند: الله [تعالي] کسي که بميرد را مبعوث نميکند و ما قسم ميخوريم که الله کسي که بميرد را مبعوث ميکند، يا الله! اين دو گروه را در سرزمين واحدي قرار مده!
ابو سليمان ميگفت: اگر از بخل من طلب کند از بخشش او طلب ميکنم و اگر از گناهان من طلب کند از عفو و بخشش او طلب ميکنم و اگر مرا وارد جهنم کند، به اهل آتش جهنم خبر ميدهم که من دوستش دارم.
ما أطيب وصله وما أعذبه                  وما أثقل هجره وما أصعبه 
وفي السخط والرضى ماأهيبه              القلب يحبه وإن عذبه 
بعضي از عارفان طول شب را گريه ميکردند و ميگفتند: اگر مرا عذاب کني من تو را دوست دارم و اگر به من رحم کني من تو را دوست دارم.
عارفان از در پشت پرده قرار گرفتن [از الله تعالي و عدم رويت وي را] ترسناکتر از عذاب ميدانستند.
ذو النون گفته است: ترس از جهنم در برابر ترس از دوري [از الله تعالي] مانند قطرهاي در برابر درياي طوفاني ميباشد.
بعضي از آنها ميگفتند: يا الهي! و سرور من! و مولاي من! اگر با تمام عذابت مرا عذاب دهي! از دست دادن نزديکي به تو براي من بزرگتر از آن عذاب است.
به بعضي از آنها گفته ميشد: اگر تو را [از خودش] دور کند، چکار ميکني؟ و آنها ميگفتند: 
إذا أنا لم أجد من الحب وصلا                    رمت في النار منزلا ومقيلا 
ثم أزعجت أهلها بندائي                           بكرة في عرصاتها وأصيلا 
معشر المشركين ناحوا على من        يدعي أنه يحب الجليلا 
لم يكن في الذي ادعاه محقا           فجزاه به العذاب الطويلا 
برادران من!
امروز در تحقق پيدا کردن توحيد بکوشيد، زيرا کسي از عذاب الله تعالي نجات نمييابد، مگر چنين شخصي. سخني، سخن گويندگان نميگويند که نيکوتر از لا إله إلا الله باشد:
ما نطق الناطقون إذ نطقوا                  أحسن من لا إله إلا هو 
از آنچه سخن گويندگان وقتي سخن ميگويند     نيکوترين آن کسي است که هيچ معبود بر حقي جز او وجود ندارد
تبارك الله ذو الجلال ومن                 أشهد أن لا إله إلا هو 
الله داراي بزرگي بسيار پُر برکت است، کسي که                شهادت ميدهم معبود بر حقي جز او وجود ندارد
من لذنوبي ومن يمحصها                 غيرك يا من لا إله إلا هو 
براي من گناهاني وجود دارد و چه کسي آنها را پاک ميکند          غير از تو اي کسي که معبود بر حقي جز او وجود ندارد
جنان خلد لمن يوحده                  أشهد أن لا إله إلا هو 
بهشت جاودان براي کسي است که براي او موحد باشد             شهادت ميدهد که معبود بر حقي جز او وجود ندارد
نيرانه لا تحرق من                      يشهد أن لا إله إلا هو 
آتش او کسي را نميسوازند         که شهادت دهد معبود بر حقي جز او وجود ندارد
أقولها مخلصا بلا بخل                 أشهد أن لا إله إلا هو 
آن را مخلصانه و بدون بخل ميگويم              گواهي ميدهم که معبود برحقي جز او وجود ندارد
